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 جلد اول ائون: قیام چشم اژدها

 زندگی پیشتاز

 دهمیازفصل 
 ThundeR مترجم:

 امیدوار مرتضیویراستار تطبیقی 

 امیرکسرا نگارشی:ویراستار 

 

های مخصوص بانوان در این سمت بر روی محیط دایره ساخته هایی که در سه بخش نخست حرمسرا قرار داشتند، خانهبرخلاف ساختمان
 ی کوتاه بناشده، مثل یک شهرک مینیاتوری ردیف شده بودند. های سنگ فرش شدهی خیابانحاشیهنشده بودند. در عوض در 

کرد. ها بسته بوده و در ذهن فضایی متروک را تداعی میهایی که به خوبی تعمیر شده دو طبقه بودند. اما با این حال، بیشتر پنجرهاکثر خانه
کردند، از پنجاه هایی که در آن زندگی میی سلطنتی در خود داشت، اما حال تعداد زن و بچهزمانی، حرمسرای سلطنتی بیش از پانصد صیغه

 شد.نفر بیشتر نمی

ساکت و خوف انگیز هدایت میدربان، من را از میان خیابان ساختمانهای  صلی نبود. های نزدیک دروازهکرد. ظاهراً منزل لیدی دلا در  ی ا
 انتخاب لیدی دلا بود.  تر به من توضیح داد که اینپیش

 همچنین گفت لیدی دلا برای ملاقاتی به کاخ اصلی رفته، و پیشنهاد داد پیکی برایش بفرستد که من آن را رد کردم.

 ماندم.در اقامتگاهش منتظر می

 کرد.تر از قبل میرخوتی زیاد، هر قدمم را سنگین

ان را نشنیده گرفته بودم. به محض اینکه من و دیلون توافق کردیم که همزمان های استاد تیلون مبنی بر استراحت بعد از کلاسممن توصیه
ستاد  شاری ا سرا ببرد. حال دلیل پاف سمت تالار موش اژدها حرکت کنیم، راهنمایم را مجبور کردم که مرا به حرم شب به  با ناقوس نیمه 

 فهمیدم.تیلون بر استراحت کردنمان را می

 م وجود داشت که در آن شناور بودم، انگار که در حمام بخار قرار داشتم. کردم فضایی در ذهناحساس می

ستادیم.در نهایت بیرون خانه شای بزرگی در تک طبقه و در انتهای بن ی چوبی کوچکی ای شت که انرژیش را از باغ مُ ستی کوچک قرار دا ب
 دادند.ی ورود به فضای تاریک را میه نسیم خنک عصر اجازههای قرمزش باز بوده و بکرد. در و پنجرهای باریک تامین میبالای کوچه

 «گاه لیدی دلا رسیدیم، لرد ائون.به اقامت» دربان تعظیم کرد و گفت: 

 ـ ورودم رو اعلام کن.

 دربان دست زد و اعلام کرد:
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 جلد اول ائون: قیام چشم اژدها

 زندگی پیشتاز

 اند!ـ لرد ائون به دیدن لیدی دلا آمده

شد و از تاریکی پیکری در تونیصدای قدم شنیده  سرش به فرم عادی ک قهوههای پا  شد؛ دختری که موهایش را بالای  ای بلندی ظاهر 
سه زنگوله صر جمع کرده بود.  شت، نور ای آویزان از گیرهی نقرهخدمتکارانِ بانوان ق سال جدیدی که در میان بافت موهایش قرار دا سر  ی 

ای از طرف لیدی دلا بود. دختر چشمانش را به خاطر نور ریز کرده قیمتی برای یک خدمتکار؛ که احتمالا هدیهرا بازتاب میکردند. شی گران
اش را چین انداخت. سپس چشمانش روی صورتم متمرکز شدند. نفسش را حبس کرد و روی زانوهایش بود، و با نگاه به لباس تمرینم بینی

 «دی دلا حضور ندارند.طلب بخشش دارم، سرورم. اما لی»پیشانیش تقریبا زمین را لمس کرد: « سرورم! »افتاد: 

سیدم:  شیدم. پر ستانم را بر روی تونیکم ک صورت خدمتکار پایین بود و نمی« کنی کِی بازمیگردن؟فکر می»د شحال بودم که  ست خو توان
 خواند.رنگ حماقت را بر روی پوستم تشخیص دهد. یک لرد چشم اژدها هرگز در لباس تمرینش یک بانوی درباری را فرا نمی

 اد دور نیستن، سرورم. اگر تمایل دارین داخل منتظر بمونید تا من ایشون رو به حضور شما بیارم.ـ بانو زی

 مونم. ـ بله. داخل می

سیم جان دربان را مرخص کرده و در راهروی کوتاه دختر را دنبال کردم؛ با تنفس رایحه ستگاه تنف صوص لیدی دلا، د سمن، عطر مخ ی یا
 ای گرفت. تازه

صلی مش ستفاده میخصاً هم برای پذیرایی از مهماناتاق ا کناری اتاق، دو صندلی رسمی  شد. نزدیک پنجرهها و هم برای زندگی روزمره ا
سیله شان میزی کوچک که به و شترک سمت م شت که در  سیاه به جای وجود دا شت؛ میز چوبی  شده، قرار دا ی یک رومیزی تقریبا مخفی 

خودش های کوچک مربعی را زیر تر نزدیک دیوار سمت چپ بود که تشکد. یک میز غذاخوری کوتاهابریشم با کاغذ پوستی پوشیده شده بو
ای که به سـفیدی های پارچهکرد. در طول دیوارِ دیگر تُشـکی برای اسـتراحت روزانه پوشـیده در مخمل آبی سـلطنتی و کوسـنمخفی می

 هایی قدیمی.شد، مثل زخمهای کوچکی دیده میرگیپوست تخم مرغ و سیاهی شب بودند، قرار داشت. بر روی مخمل پا

 «کنین سرورم؟کشید، شراب میل میدر زمانی که انتظار می»های رسمی هدایت کرد. پرسید: دختر من را به سمت صندلی

 نه، ممنونم.-

 روی صندلی که نشستم، احساس کردم زیر وزنم خم شد.

 ی سرش گذاشته بود.ی مقابلم، دیدم که به سمت بالای کوچه دوید، دستش را روی گیرهی گشودهدختر تعظیم کرد و رفت. از میان پنجره

ی کوتاه های کوچک که مرتب در قفسهای از جعبهام به مجموعهآمد. از ترس اینکه مبادا بشکند، ایستادم. علاقهصندلی استوار به نظر نمی
ای ساخته شده از چوب رنگ پریده، های متفاوت. روی تشک زانو زدم و جعبهک چیده شده بودند، جلب شد. پنج جعبه، با طراحیبالای تش

سنگ شودم. لایهکه با  شادی. ناخنم را زیر درش قرار دادم و آن را گ شان  شتم. ن سیاه عنکبوتی، روی آن طراحی کرده بودند، بردا ی های 
 ه شده بود. بویش کردم. عطر گچی بلند شد. پودر صورت بود. آن را درون قفسه برگرداندم و از تشک جدا شدم. نازکی پودر کفَ آن ریخت

ادبی نابخشودنی بود. کوچه را رنگ مسدود کرده بود. ورود به این اتاق یک بیای از جنس حریر، به رنگ نیلی کمورودی اتاق بعدی را پرده
 مد، سپس پرده را کنار زدم و به اتاق لباس کوچک وارد شدم. آاز پنجره بررسی کردم؛ کسی نمی

روی انداخت. منشــب بو احتمالا ســه صــندوق بزرگی بود که به دیوار تکیه زده بودند. روبه عطر تند ســدر در گلویم فرو رفت و مرا به ســرفه
های لیدی بندی شده را در خود داشتند؛ تمام لباسهای تمیز بسته ای از لباسهای پهن و بلندی وجود داشت که مجموعهها، قفسهصندوق

لباسی داد. در کنار پنجره، تونیک سبز بلندی از چوبای که با کاغذ مومی پوشیده شده بود، نور لطیفی را از خود عبور میدلا. ثروت او. پنجره
 آویزان بود.

 خورد. این لباس شبش بود. های شن لیز میگشتانم مثل دانهی خوش دوخت را لمس کردم، احساسی داشتم که انگار لباس در لای انپارچه

 ای رفتم و درش را با یک دست به دقت باز کردم. کنار کمد چوبی ساده
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 جلد اول ائون: قیام چشم اژدها

 زندگی پیشتاز

ــلواریلباس ــده بودند، زیرپیراهنهای زیر. زیرش ــمی دور دوزی ش ــکل که در کمر و بخش گردن چین هایی که با نخ ابریش هایی لوزی ش
هایی محکم نیز در آن بود. سپس آن زمان بود که فهمیدم در این اتاق دنبال چیزی بودم که زنانه نباشد! داشتم چه داشتند، و حتی سینه بند

صادقکار می شابه مال خودم بودم؟ اما لیدی دلا از تمام ما  شمم به خائن نمایان کردم؟ به دنبال دروغی م ستم و چ شدت ب تر بود. در را به 
 د.ی کنارم افتادر آئینه شده

شکل شه انعکاس دختر تغییر  شی سی کردم. این راهی بود که برای ادامهدر  ی زندگیم پیش گرفته بودم. در آینده، هرگز داده و محتاط را برر
 ای انجام دهم. همیشه مورد سوء ظن، تحت خطر، و در رادار دیگران قرار داشتم.دادم حرکت نامعقولانهنباید به خودم اجازه می

 های آزگارِ تظاهر به پسر بودن، گم شده بود. یا شاید انرژی خورشیدم بر انرژی ماه درونم غلبه کرده بود!؟نی بودم، در سالدختری که زما

ها، و النگوهای خوش سـاخت، به همراه کاغذ نقاشـی سـفیدی قرار وارهسـرها، گوشای از سـنجاقروی میز کوچکی کنار دسـتم، مجموعه
سنجاق شت.  شم ی طلایی از یک حلقهشکوفه سری را که پنج دا شتم. با یک پیچ، موهایم را که مدل تاج چ ی نازکش آویزان بودند، بردا

 گان گره زدم، و سنجاق را در آن فرو کردم.اژدهایان را داشت، به شکل موی ندیمه

ام نگاه کردم، شا کردم. از روی شانهام را تماهای طلایی بر روی موی سیاه روغن زدهسرم را به عقب و جلو تکان دادم و درخشش شکوفه
 هنوز هم وقت داشتم؟

ن با اشتیاق چهار النگوی میناکاری شده را برداشتم، پوشیدم و روی دستم لرزاندمشان، به یکدیگر برخورد کرده، انعکاس لبخندم را بر رویشا
ضافه ی ضشد مچ ظریفم را لایهدیدم. چهار النگو روی دست دیگرم هم پوشیدم که باعث می خیمی در بر بگیرد. یک جفت گوشواره هم ا

های من مثل لیدی دلا سوراخ نشده بودند به همین خاطر های انگور از گیره طلایی آویزان بودند. گوشهایی سیاه مثل خوشهکردم: مروارید
داد. سرم را کج تر نشان میگردنم را بلند شان داشتم و النگوها بازهم صدا دادند. آویزان شدن مرواریدهاهای گوشم نگهبا دست بر روی لاله

 کردم، و به پوست صاف و سفید گردنم نگاه کردم. در وجودم انرژی به شکل تپش قلبی شروع به جوشیدن کرد. یک زمزمه. یک فراخوانی.

 ـ لرد ائون؟

اش ایستاده بر روی پنجه، ده بود. پشت او ندیمهای خاموش قطع شد. لیدی دلا دم در ایستاده و پرده را کنار زاز جا پریدم و انرژی مثل ناله
 هایش سرک بکشد.کرد تا از روی شانهتلاش می

 «همین الان برو پی کارت!»لیدی دلا به سمت دختر برگشت: 

انم را روی ها را پشــتم انداختم و چشــمها را روی گوشــم نگه داشــته بودم. آنو پرده را انداخت تا دید خدمتکار را ببندد. من هنوز گوشــواره
 لیدی دلا نگه داشتم: بر روی صورتش نشانی از حیرت یا تعجب نبود. 

 هویتم را حدس زده بود؟

لیدی دلا. لطفا اینطوری نرید جلو. من اول باید تمام محیط رو قبل از ورود شــما »رســید: ســوی پرده خفه به گوش میصــدای ریکو از آن
 «بررسی کنم.

 اند. او پرده را بیشتر به دیوار چسب

 «من حالم خوبه. کنار لرد ائون هستم. تنهامون بذار!»ی بزرگ گفت: از پشت پرده

 ای موشکافانه به سمت من برگشت.سپس با چهره

 .«متاسفم. من فقط . . »گفتم: 

 دانستم چه بگویم.ساکت شدم چون نمی

دوباره به در خیره شد و صدایش را « به توضیح شما داره. من آخرین نفری هستم که نیاز»سرش را تکان داد و عذرخواهیم را نادیده گرفت: 
شید. خوش»پائین آورد:  شتر مراقب با شید، اما این اطراف مردمی حال میاما بهم قول بدید که بی ستفاده کنید و امن با شما از اینا ا شدم که 
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 جلد اول ائون: قیام چشم اژدها

 زندگی پیشتاز

سایه ضی رو حتی توی یه  شما شما اهمیت نمیکنن. و اونا به مقام ی ماه تحمل نمیهستن که همچین تناق صدمه زدن به  شون  دن. هدف
 «طور که به من صدمه زدن.شه؛ همونمی

شید. مجموعهیقه شت. برای لحظهای از زخمی ردایش را پائین ک صاف و نرم گردنش تا قلبش ادامه دا ست  ای های نیمه التیام یافته از پو
 شیطان!ی بر روی گوشتش هک شده بود: امههای زشت بود. اما بعد دریافتم که کلتمام چیزی که دیدم زخم

 «شید.بینید؟ باید بیشتر مراقب بامی»لیدی دلا به داغ روی پوستش خیره شد: 

1سر تکان دادم؛ از طرفی با دیدن زخم وحشت زده شدم و از سویی دیگر آسوده که حقیقت را نفهمیده بود.  

شت کرده بود، بازهم حق با او بود. اگر میاما با اینکه نتیجه شتباه را از اعمالم بردا شتر از داغی که ای ا فهمیدند که واقعا چه بودم، چیزی بی
ا هوارهانداخت. گوشر میچیز در دنیا را به خطکشتند. یک چشم اژدهای مؤنث طبیعت همهشد. من را میبه خاطر نفرتشان بود، نسیبم می

ـــ بودم، از درون مرا میرا در جایشان بر روی میز برگرداندم. میل به این ـــ چه چیزی ـ خورد. چشمانم را که به لیدی دلا بگویم چه کسی ـ
 گذاشتم. ا نباید به قمار میری تازه را دور کردم. زندگیم بستم و انگیزه

ام وهایم گیر کرده بود. دردی کوچک بوجود آورد اما باعث شد نالهف مسر درون موهایم و آن را کشیدم. در کلادست بردم به سمت سنجاق
 به هوا برود. 

 «لطفا بذارید کمکتون کنم.»لیدی دلا گفت: 

ها و ای قدیمی را برایم زنده کرد: مادرم گرهکردند. این کارش خاطرهبه پشـــتم رفت و دســـتانش را حس کردم که بر روی موهایم کار می
 کرد.ز میهای موهایم را باپیچ

کشــید. اگه لباس پوشــید؟ هیچ قدرتی توی زن بودن وجود نداره و شــما به خاطر این انتخابتون زجر میهای زنونه میچرا لباس»پرســیدم: 
 «پوشیدین، هیچ کاری با شما نداشتن.مردونه می

 ذاشت.اد شد و او از من دور شد. شنیدم که سنجاق را در جایش روی میز گسر از موهایم آزسنجاق

تی قبل از اون هم مطمئن بودم حتقریبا هفت ساله بودم یا شایدم یه کم بیشتر، خواهرم مجبورم کرد دامنش رو بپوشم. اما »به آرامی گفت: 
سران قبلیهکه با بقیه سرانهی پ شد نمیمون فرق دارم. هیچ طبیعت پ صورت غریزی در من ر شکار، ماهی گیری و حتی ای به  کرد. من از 

 «ازی هم متنفر بودم. مجبور بودم که تمام مدت مواظب حرکاتم باشم.توپ ب

 چرخیدم. بازوهایش را به دور خودش کشیده بود.

ها برای تزئینش وقت گذاشته بود رو توی چادر خانوادگیمون پیدا کردم پوشیدمش، بعد یه روز، وقتی دامنی که خواهرم تقریبا ماه»ادامه داد: 
شدن بهم دست کردم که خوردم، فکر مییداد. به یاد دارم وقتی نانی که مادرم برای جشن اعتدال زمستونی پخته بود رو م احساس کامل 

های زیبا و گل کنید، دامناما همونطور که شــما فکرش رو می»لبخندی تلخ زد: « شــد.دامن برای ســاختن تنور گِلی نان پزی پوشــیده می
شکل پیدا کرد و پیش مادرم برد تا تنبیهسنخیتی باهم ندارن! خواهرم من رو توی او شم عادلانهن  ی اون وقتی که مادرم و م کنه. البته خ

 «ها من رو توی اون لباس دیدن، به هیجان تبدیل شد.ی زنبقیه

 ـ اونا چی کار کردن؟

ه به این مشکوک بود که ن همیشــــ به جای تنبیه کردنم مادرم من رو کنار خودش نشوند و نشونم داد که چطوری برنج رو آسیاب کنم. او
عد از اون هم من نقشــم به بمن روح دوگانه داشــته باشــم. فقط منتظر بود که خودم این رو نشــون بدم. چه زن خردمندی بود! اما تا مدتی 

 ی من یه افتخار بود. کردم. نه تا وقتی که مطمئن شدم این عنوان در قبیلهعنوان یه کنتریر رو قبول نمی

 «ست!البته اینجا افتخار نی»دار و ریزی کرد: نهی طعخنده

                                                            
 که دوست داره ادای دخترهارو دربیاره )ویراستار( لیدی دلا فکر میکنه ائون پسریه 1
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پوشم چون در اینجا ـ به سرش اشاره کرد ـ و همچنین در اینجا ـ های مردونه نمیمن لباس»به جلوی آئینه رفت و خودش را ارزیابی کرد: 
شما در مورد این ـــ من یه زنم.  شاره کرد ـ شتباه میبه قلبش ا ست ا د. وقتی که به مادرم و زنای دیگه توی کنیکه توی زن بودن قدرتی نی

ــرا فکر میقبیله، و حتی زن ــیاری از انواع قدرتکنم، میهای پنهان توی حرمس ــمت من « ها توی این جهان وجود داره.بینم که بس به س
سندن، اما من نمی»چرخید:  شه که بقیه نپ ای زندگی نم طور دیگهتومن قدرت رو در پذیرفتن حقیقت وجودیم پیدا کردم. ممکنه حقیقتی با

 «تونستم اینطوری باشم.شه گذاشت زندگی؟ من که نمیکنم. وقتی که هر دقیقه از زندگیت با دروغ سپری شه، اسمش رو می

ستم چرخاندم. می ضیح دهم که این زندگی چطور برای دوری کردن از نگاهش النگوها را دور د سناکش به او تو ستم با تمام جزئیات تر توان
 توانستم قدرتی را در زن بودن پیدا کنم. تنها رنج و عذاب بود و بس!ما من نمیبود. ا

 ـ چرا شما ...

 گفت؟ ی ماه به آن چه میکه چطور توضیح دهم، مکث کردم. یک سایهنامطمئن از این

 تون خلاص نشدید؟ـ چرا شما از شر اعضای مردونه

برای اثبات زن بودنم نیازی به اون کار نداشـــتم. و امپراطور به خاطر اینکه هم خورشـــید و هم ماه رو »نگاهش را به جایی دیگر دوخت: 
 .«دادم . . کردم، چیزی که برای امپراطور مهم بود رو از دست میداشتم برای من ارزش قائل بودن. اگه قطعش می

 «ترسم. علاوه بر ترس از مردن.اصل من از دردش هم می در»مکث کرد و به چشمانم خیره شد: 

سه نفر می شنیده بودم که از هر ده خواجه،  ضیسر تکان دادم.  ها یک هفته با ناتوانی در ادرار کردن و مردند و حتی در بازماندگان هم بع
ی عمرتان در قصر زندگی کنید، داشتید برای بقیه کشیدید و قصدپیوستند. اگر در یک روستا گرسنگی میبالا رفتن تبشان، به اجدادشان می

 شد. اما من با لیدی دلا موافق بودم: از نظر من این کار مناسب او نبود. حرکت خوبی می

 النگوها را از روی دستم کشیدم، با وجود دردی که فلز صیقلی در پوستم ایجاد کرد. هر یک را با احتیاط روی میز برگرداندم. 

ش ستفاده از وسایلتون نیومده بودم. اومدم که ازتون بخوام لطفی به خاطر دست زدن به اینا معذرت می»اره کردم: به جواهرات ا خوام. برای ا
 «در حقم کنید.

 «چه کاری از دستم بر میاد؟»جدی شد: 

 شناسید که بتونه یه قفل رو باز کنه؟ـ کسی رو می

 «البته!»حتی پلک هم نزد: 

 

*** 

 

 «تو قبلا دزد بودی؟»م کلمات ریکو، پرسیدم: در تلاش برای هض

شت خانهسرش را تکان داد و در چایخانه صی کوچکی که پ صو ضای اندک، حتی ی لیدی دلا بود، رژه وار راه رفت. جثهی خ اش در این ف
 رسید.آسا به نظر میبیشتر غول

سته بود، نگاهی زیربه لیدی دلا که پائین ش شت میز چای خوری ن شمی انداخت:  تر از من پ فقط دزدی نبود. اگه پولش خوب بود، هر »چ
 «هر کاری!»نگاهش را دور کرد: « کردم.کاری می

 رسید قبلا این را نشنیده بود.حرفش در فضای بینمان معلق ماند. لیدی دلا لرزید و لب پائینش را گاز گرفت. به نظر می
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 «دار ترانگی هستی!تو یه احشام»گهانی نفسم را حبس کرد: کشفی نا« پس چطور از جزایر به قصر اومدی؟»سوال کردم: 

 «نه!»به شدت انکار کرد: 

 «لرد ائون، لازم نیست توی این مسئله کنجکاوی کنید.»لیدی دلا بلافاصله تذکر داد: 

سال قبل از اون اتفاق  نه. من توی اون رسوایی نقشی نداشتم. اما یه»هوفی طولانی کرد: « من مشکلی ندارم.»ریکو دستش را تکان داد: 
 «به قصر آورده شدم.

 لیدی دلا سرش را چرخاند؛ اخم کوچکی پیشانیش را چین انداخت.

 «آورده شدی؟ منظورت چیه؟»تن صدایش تیز شده بود، پرسید:  

 «ما کاملا تنهائیم، بانوی من؟»ریکو به سمت در رفت و آن را کمی باز کرد، به آرامی از میان شکاف دید زد: 

 «ام رو فرستادم پیام ببره.ندیمه»ی دلا سرش را تکان داد: لید

 زدند.ریکو در را بست و به سمت ما چرخید، چشمان بزرگ جزایریش پلک نمی

ــمانش خاطراتش را مرور می ــده بود ولی انگار چش ــی »کردند: به ما خیره ش ــال پیش زندگی من به دزدی، مبارزه و عیاش تا همین چند س
ام، و اون یکی به شکمم رو شدم. یه همراه دیگه هم داشت. یکیشون به شونهگذشت. بعد یه شب من با حریف سابقم توی یه کوچه روبهمی

 «تونستم محتویات شکمم رو ببینم.چاقو زد. به راحتی می

وقتی محتویات شکم خودتون رو ببینید، امکان »و تمرکزش را با لبخندی کج روی من برگرداند:  دستش را بر روی سطح شکمش گذاشت
 «نداره حس خوبی داشته باشید. من فکر کردم که کارم تمومه!

ر کرده هایم دیدم که لیدی دلا زخمش را از روی لباسش نوازش کرد. او هم زمانی که چاقو قلبش را خراشیده بود، باید فکی چشماز گوشه
 باشد که پایان کارش رسیده بود. 

 «اما تموم نشده بود.»به هر دویشان گفتم: 

اش برد؛ ازم مراقبت کرد تا سلامتیم رو بدست بیارم. گیر منو پیدا کرد و به خونهاون شب شانس همراهم بود. یه ماهی»ریکو سر تکان داد: 
 «اون زندگیم رو نجات داد.

شد: مکث کرد و چهره ست ماهی»اش جدی  شد. یه دِین. برای همین وقتی دیدم دو -گیرم گروه مقاومت این باعث ایجاد پیوندی بین ما 
کرد، هدف اون هدف من شد. و موقعی که نیاز داشت تا کسی رو داخل کاخ رهبری می -کرد جزایرُ از کنترل سثون خارج کنهکه تلاش می

 «دا کنم.داشته باشه، من شانسی رو پیدا کردم تا دینم رو ا

سید:  شمانی باریک پر ضو گروه مقاومت جزیره»لیدی دلا با چ شینتو ع سرد « هایی؟ن صدایش  صاف کرد.  شد و دامنش را  به پایین خیره 
 «خیلی خوب مخفیش کرده بودی.»شد: 

 ریکو واقعا آن را به خوبی مخفی کرده بودم. به استاد توزای و پسر ترانگی در بارانداز فکر کردم. 

 ود که هردویشان در همین راه قدم گذاشته بودند. این گروه چقدر بزرگ بود؟شکی نب

گفتم. ولی دستورات داده شده به من مشخص بودن؛ تونستم قبلا بهتون میمن رو عفو کنید، بانوی من. اگه می»هایش را لیسید: ریکو لب
 «شدم.ازشون محافظت کنم. و نباید یه سرباز سطح پائین میی سثون اطلاعات جمع کنم و سعی کنم به امپراطور نزدیک بشم تا درباره

با تمام احترامی »به سمت لیدی دلا سرم را خم کردم: « کنی.ولی تو از لیدی دلا محافظت می»کردم. گفتم: باید صورت مسئله را حل می
 «  نیستی.صورت به امپراطور خیلی نزدیک در این»سپس به سمت ریکو برگشتم: « که برای شما قائلم.
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 کردم خیلی به امپراطور نزدیکم.ـ درسته. اما صبر کردن ارزشش رو داشت. حالا از اونی که تصورش رو می

 ـ چطور ممکنه؟

 «شما، سرورم. شما امید مقاومت هستین.»به سادگی گفت: 

م. دیگر زیاد بود. بیش از حد تحملم. هایش درونم را خالی کرد. بازهم گروهی دیگر به من تکیه کرده بودند. به قدرتحرفامید مقاومت؟
 شدم.هایی که از من داشتند، له میداشتم زیر تمام این خواسته

 رفتم.جا میتر از اینباید هر چه سریع« نه!»روی پاهایم بلند شدم: 

 «چیه؟ نهمنظورتون از »ریکو راهم را سد کرد: 

 دم. هام پرورش نمیـ من امید مقاومتتون رو توی دست

 «های شما رو.و همینطور امید»یدی دلا خیره شدم: به ل

 «سرورم»ریکو بازویم را گرفت: 

شت. گفت: کمی محکم صد »تر مرا نگه دا شما ق ست. و اگه  شما ستان  شید یا نخواید، اما امید ما در د شته با ست ندا شما این رو دو ممکنه 
ای رو بیدار کردین، از شما شین. این موضوع که شما اژدهای آئینهیداشته باشید به ایدو و سثون ملحق بشید، جزء مخالفین ما محسوب م

 «سازه. و شما قبل از این وفاداریتون رو نسبت به امپراطور نشون دادین.برای لرد والا یه خطر می

آمد؟ یی سر استادم و ریلا میشدم. اما کجا؟ و چه بلاکردم. جایی مخفی میبازویم را از دستانش خارج کردم. این نبرد من نبود. باید فرار می
 شد؟پرنس کیگو چی می

 شان به تصمیمات من وابسته بود.های امپراطور بودم، آیندهجایی که ظاهرا جزئی از داراییاز آن

 های ریکو درست بود. و اجتناب ناپذیر.اما صدایم حتی برای خودم هم ضعیف بود. تمام حرف« خواستم!من اینو نمی»گفتم:  

 «دونم که شما بیشتر از اینا شجائین.من می»فت: ریکو گ

توانستم بکنم؟ حتی یک خرگوش محاصره شده هم م را بلند کرده و سر تکان دادم. چه کار دیگری میکردم. اما چانهاحساس شجاعت نمی
 جنگید.هایش میبا دندان و پنجه

 دم.و من کج ش« شما انسان خوبی هستین.»ام گذاشت: دستش را روی شانه

شه»لیدی دلا به کنایه گفت:  ستخدام کردن، امکانش هست بهمون بگن که چه نق شون رو ا ای برای برگردوندن طومار اگه لرد ائون مزدور
 «دارن.

ای دانستند که طومار آخرین سند چشم اژدهای آئینهدلا نگفته بودم. فقط میی قرمز، تمام حقیقت را به ریکو و لیدی در مورد دست نوشته
دانســتند که نباید در دســتان لرد ایدو باقی بماند. اما خبر نداشــتند که تنها شــانس من برای یاد گرفتن اســم اژدهایم آن طومار بود. بود. می

ست نیاورده بونمی ستم اعتراف کنم که تا الان قدرتم را بد ست بدم، با اینتوان شان را از د که امیدِ گروه مقاومت بودن دم. ممکن بود حمایت
 هم خطرناک بود. نبودنخطرناک بود، به همان اندازه، امید مقاومت 

سرعت گفتم:  صدا در اومد دیلون جلوی ورودی جانبی تالار موش اژدها به ملاقاتمون میاد. »به  شب به  سادست. وقتی ناقوس نیمه  نقشه 
سمت کتابخونه راهنماییمون میذامی شیم و به  شتر از کنه، طومار رو پیدا میکنه. ریکو قفل رو باز میره وارد ب سرعت هر چی بی کنیم و با 

 «اونجا میایم بیرون.

 سکوت حکم فرما شد.
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 لتش رنجیده و شق و رق بود.به لیدی دلا خیره شد اما او نگاهش را جواب نداد، حا« جزئیاتش یه کوچولو کم بود.»ریکو نکته را گفت: 

 دونیم؟دن؟ موقعیتشون رو میدونید چندتا نگهبان پست میـ می

 «نه. اما مطمئنم که دیلون اطلاعات لازم رو داره.»اقرار کردم: 

ین برداشــت ی زیادی دارم و لطفا توهتره ســرورم. من تجربهمن مطئنم که اگه این رو تنهایی انجام بدم، امن»ریکو دســت به ســینه شــد: 
 «شه.تر انجام مینکنید اما تنهایی کار سریع

 «حق با اونه. شما نباید خودتون رو به خطر بندازید، سرورم. شما خیلی مهم هستین.»لیدی دلا از پائین میز به سمتم سر تکان داد: 

ــی احتما»برای مخالفت با دلایل ریکو گفتم:  ــانه. اگه خودت تنها باش ــی. و همینطور به من گفته لا نمیاما دیلون خیلی پریش ذاره وارد بش
 «کنه.نیرویی دور کتابخونه وجود داره که از ورود افراد متفرقه جلوگیری می

 «قدرت اژدهاست؟»لیدی دلا پرسید: 

 «دونم. اما اگه باشه، شانس من برای منحرف کردن این انرژی از ریکو بیشتره.نمی»هایم را بالا انداختم: شانه

سی که میبا بی ستم جمع کنم، حرفم را زدم. هیچ ایدهشترین اعتماد به نف شتم که چطور قدرت اژدها را پس بزنم، اما تاب این را توان ای ندا
 کرد یا نه. توانست زندگیم را نجات دهد پیدا مینداشتم تا در اقامتگاهم صبر کنم؛ که آن هم در انتها آیا ریکو تنها چیزی که می

 «تونی برای مقابله با قدرت اژدها به خودت متکی باشی.گن. تو نمیلرد ائون درست می»دلا به ریکو خیره شد:  در نهایت لیدی

شیده سر ترا شت  شما مطمئنین که لرد ایدو این طومار رو داره؟ مطمئنین که توی »اش را خاراند: ریکو پ شتری نیاز داریم.  به اطلاعات بی
 «داره؟ش میکتابخونه نگه

 . همونطور که گفتم هیچ مدرکی برای اثبات درستیش ندارم.ـ نه

صدایش گفت:  تونه هیچ ادعایی خب، حداقل اگه طومار رو بردارید، از اونجایکه خودش اون رو دزدیده، لرد ایدو نمی»لیدی دلا با زهری در 
 «بکنه.

 «اطلاعات جمع کنیم.و خیلی هم خطرناکه. باید چند روز کار عقب بندازیم و »ریکو سر تکان داد: 

گرده. قسم نه! کار باید امشب انجام بشه. ایدو به پیشواز لرد سثون رفته. تا وقتی که صبح بشه به تالار بر نمی»هایم را مشت کردم: دست
 «کنم.خورم اگه با من نیای خودم تنهایی این کارو میمی

ـــنیده بودم که ســـثون داره بر می»لیدی دلا گفت:  خطرناکیه. برخلاف این فرمانده پیروز، امپراطورمون بیمار و پیر به نظر  گرده. زمانش
 «رسه.می

شید. موافقت کرد:  شتر نگهبان»ریکو آه ک ها رو با خودش می بره اگه ایدو رفته، احتمالا بهترین زمان برای انجام دادن این کاره. احتمالا بی
 مکث کرد.« ذاره.و فقط یه تعداد کم باقی می

ـــ حالا دیم. زمان مناسب، جلوی اقامتگاهتون به دیدنتون میام تا وقتی ناقوس نیمه شب به صدا در چی درسته، پس انجامش میکه همه ـ
 «ی من به پنجره تیز کنید.هاتون رو برای شنیدن صدای ضربهاومد به تالار اژدها رسیده باشیم. گوش

 «ممنونم.»گفتم: 

 تونید سواری کنید؟های تیره هم بپوشید. میـ باید لباس

 ـ نه!

 تا به حال حتی به یک اسب هم دست نزده بودم چه برسد به این که سوار یکی از آن هیولاهای بزرگ شوم.
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ــ خب ما نمی ی دزدی کردن، کجاوه ببریم! و برای شما پای پیاده مسافت خیلی زیادی محسوب تونیم برای مسیر رفت و برگشتمون واسهـ
 شه . . .می

 «کنم.من شما رو پشتم حمل می»ادبیش ناگهان متوقف شد. به یک آن مسئله را خاتمه داد: آگاه از بی

 «ات رو به عنوان یه الاغ انجام بدی!تونی وظیفهخب حداقل اگه کارت توی جاسوسی خوب نبود، می»لیدی دلا به سردی گفت: 

 نوی من!ـ به نظرم در نقش یه گاو بیشتر از الاغ شانس دارم، با

 سپس تعظیم کرد اما لیدی دلا در جواب نخندید. 

شید.»لیدی دلا به من گفت:  شنیدم: هایش روی ریکو چرخید اما او برگشته بود تا در را باز کند. صدای زمزمهچشم« مواظب با هر »اش را 
 «دوتون مواظب باشید.

 

*** 

 

توانســتم رد نگرانی را بر روی صــورتش تشــخیص از کرد. حتی از جاده هم میریلا زمانی که نزدیک شــدم درب جلویی اقامتگاه پئونی را ب
 گشتم. دهم. باید خیلی قبل از این بر می

 «حال استاد چطوره؟»موقع ورود پرسیدم: 

 «خواد قبل از اینکه شربت خوابش رو بخوره با شما صحبت کنه. پزشک سلطنتی دوباره برای معاینه اومده.می»در را بست: 

 کنی بدتر شده؟می ـ فکر

 دونم.ـ نمی

ــرش را تکان داد طوری که انگار تردیدهایش را دور می ــتراحت داره. همهفکر می»کرد: س ــغلهکنم فقط نیاز به اس ــبانش رو ی مش های ش
 «ی کافی خوب بشه تا فردا شما رو همراهی کنه.خواد به اندازهمیکنسل کرده. 

 ـ فردا؟

 گرده و امپراطور قراره جشنی برگذار کنن. یه مراسم دیگه که باید توش شرکت کنید. انه داره به شهر بر میـ نشنیدین؟ لرد سثون پیروزمند

 «بیا. استاد منتظرته.»با همدردی لبخند زد: 

ستراحتگاه را تامین می شمع نور، ا سیلهتنها یک  عود  های نوعیشد. بر فراز تخت، چوبهی محافظی برنزی محدود میکرد که نورش به و
های طلایی به شــکل دو ماهی کپور در حال جســت و خیز، دارندهخوش بو از چند روز پیش که برای من روشــن شــده بودند، بر روی نگه

های ای کوچک نشسته بود و ناخنها تکیه زده بود، صورتش رنگ پریده بود. در کنارش پزشک بروی چهارپایهسوختند. استادم بر بالشتمی
کرد. برای غروب، کت سرخ گشادی را بر روی تونیک ابریشمی نرمی پوشیده بود که با کلاه شاه بلوطی پزشکیش هماهنگ یاو را معاینه م

لرد ائون. بفرمائید داخل، »بودند. زمانی که ریلا ورودم را اعلام کرد به ســمتم خیره شــد. دســت اســتادم را رها کرد و تعظیم کوچکی کرد: 
 «کنن.نیستن. فقط استراحت میبفرمائید. لرد برانون خواب 

 استادم لرزید و چشمانش را باز کرد؛ نور ضعفی در خیسی چشمانش درخشید. 

 «تونی بری.حالا می»نگاهش را به پزشک دوخت: « خوشحالم که شما اینجائین.»صدایش هنوز خش داشت: 
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سایه شک به خاطر مرخص کردنش  صورت پز ساس کردم که بر  شایداح سایه ای افتاد، اما  شمع افتاده بود. این  ای بود که به خاطر نور 
 پزشک تعظیم کرد. تماشایش کردیم که اتاق را ترک کرد.

 «در رو ببند و بیا اینجا.»استادم گفت: 

 «گرده؟ن داره بر میشنیدی که لرد سثو»تا وقتی که در را نسبتم و بر روی صندلی کنار تخت ننشستم، صحبت نکرد. آرام پرسید: 

 دی دور گلویش شکل چنگ لرد ایدو را داشت.کبو

وی کرد و امشب جلی دیلون در ذهنم زنده شد. قولش را حفظ میی صورت وحشت زدهسپس خاطره« ریلا یه چیزایی بهم گفته.»گفتم:  
 آمد؟ دروازده می

ستادم  شورا »گفت: ا ستش تو کنترل  شک ست که رفته ملاقات اربابش تا گزارش  شکی نی شهر رفته. هیچ  و بهش بده. حالا اونا یه رایدو از 
 «قدم از ما عقب افتادن.

 «شه؟حالا چی می»پرسیدم: 

از این، صاف تر نشستم و خوب به دانست که در این قضیه باید بر یکدیگر تکیه کنیم. اگاه گفت؛ میهایش میجدیدا به من در مورد نقشه
 هایش گوش دادم.حرف

مکث کرد و خودش را روی « کنن تا نفوذشــون توی شــورا رو محکم کنن. اما من مطمئنم که آرای لازمه رو دارم.اونا تلاش می»گفت: 
شرقه. باید نمایش قدرت نظامیش فردا جشن پیروزی سثون در »های زیر پوستش آشکار بود: ها بالا کشید، خستگیش مثل استخوانبالشت

دیم. این ای، خودمون رو نشــون میهای قرمز چشــم اژدهای آئینهرو با نشــون دادن قدرت خودمون تحت الشــعاع قرار بدیم. ما توی لباس
2سمبلی از ترکیب شدن قدرتمونه: قدرت اسکدنت  «ی من.تو و تجربه 

 ـ اما حال شما خوبه؟ پزشک چی گفت؟

وابیدم. پزشــک بهم دارو نگران نباش. این فقط بخاطر خســتگیه. از وقتی که تو انتخاب شــدی بزور چهار ســاعت هم خ» لبخند زنان گفت:
 «داده. یه خواب خوب شبانه تمام چیز لازم واسه سرپا کردنمه.

سپس من چشمانم را از  ای چیزی فضای بینمان را سنگین کرد ودستم را گرفت و این لمس سریع چشمانمان را به هم دوخت. برای لحظه
 اشتیاق نگاهش دور کردم.

 «ی استامیناتات چطور بود؟تو چی؟ اولین جلسه»اش را صاف کرد. گفت: گلوی آسیب دیده

 ـ خوب پیش رفت.

سته بود. نمیبا وجود تمام محافظه کاری شتر از خ شش را با نگرانیهایش، چیزی بی شوی ستم ت شمان کاوندهخوا ون ی تیلهایم در مورد چ
شتر کنم. و نمی ستم به او دربارهبی شاید بعد از آن توان شکل فراخوانی اژدهایم را حل کنم. و  ی طومار حرفی بزم. فعلا نه. نه تا وقتی که م

شدن بودند. و هر یک برحرفی نمی سرار زیادی برای حفظ  شده بود اطلاع پیدا کند. ا شت ازخطری که رفع  سینه زدم؛ چه لزومی دا ام روی 
 کردند. ای را اضافه میهوزن

 «ا قدرتت رو کنترل کنی.تونه بهت کمک کنه تخوبه. تیلون بهترین شخصیه که می»گفت: 

 خواست از دهانم به بیرون سرازیر شود. به اشتراک گذاشتن آن وزنه حتما کار خوبی بود. به جلو خم شدم، راز طومار می

 ـ استاد ...

                                                            
 کرده دارند. قدرتی که چشم اژدهایان صعود 2

http://www.pioneer-life.ir
http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 جلد اول ائون: قیام چشم اژدها

 زندگی پیشتاز

 «ازین به بعد تو مرد خودتی!»لبخند ترسناکی زد: « من دیگه ارباب تو نیستم. دیگه نه. اینو بیاد داشته باش.ائون، »با نارضایتی تکان خورد: 

عقب رفتم. حق داشت. من دیگر یک دختر روستایی یا پسری کاندید نبودم. من لرد ائون بودم. در این دنیای جدید مردی سلطنتی و اشرافی 
 انداخت. ان را به پایم بندازد. و مردی با چنین قدرتی حل مشکلاتش را به دوش کسی دیگر نمیتوانست دیگربودم. هر دستور من می

فرستم داخل تا نیازهاتون باید استراحت کنید. ریلا رو می»کرد. گفتم: در غذایی فاسد، رشد می محتی اگر این مشکلات در درون او، مثل کر
 «رو برآورده کنه.

 ی خودم، از اتاق خارج شدم. رام کوتاهی که شایسته لرد برانون بود، فردی هم رتبهایستادم و با گذاشتن احت
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